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Abstract 

Despite its importance at the international level, West Asia has not been able to achieve 
its full influence and active role for many years. Today, however, West Asian countries 
are seeking increased influence and power within the international system. Furthermore, 
to achieve this influence, the creation of convergence at the regional level is necessary 
to increase cooperation and activities in a variety of areas, including economics, 
politics, culture, and even military affairs. As we approach the third decade of the third 
millennium, West Asian actors are increasingly aware of the importance of regional 
integration, and they are slowly making decisions to enhance regional integration. The 
question of "how to make continental convergence possible or impossible" stands out as 
a central issue in this and has attracted the attention of thinkers. There are numerous and 
unique obstacles that prevent convergence in West Asia, but the author believes that by 
recognizing, analyzing, and removing these obstacles, we can see a clear horizon for 
regional convergence. 
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  چكيده
هاسـت نتوانسـته اسـت     غرب آسيا به عنوان يكي از مهمترين مناطق در سطح بين الملـل سـال  

جايگاه واقعي خود را به لحاظ تاثيرگذاري و بازيگري فعال بدست آورد. اما امروزه كشـورهاي  
المللي هستند. واقع در غرب آسيا خواهان تاثير گذاري بيشتر و كسب قدرت بيشتر در نظام بين 

اين تاثير گذاري علاوه بر جنبه فردي براي هر يك از بازيگران نيازمند ايجاد همگرايي در سطح 
منطقه براي افزايش همكاري ها و فعاليت هاي در عرصه هاي مختلف ، اقتصـادي ، سياسـي ،   

ايـن   فرهنگي و حتي نظامي است. اكنون و در دهه سوم از هزاره سوم بازيگران غرب آسـيا بـه  
درك از اهميت همگرايي منطقه اي رسيده اند و اندك و انـدك تصـميماتي بـر افـزايش رونـد      
همگرايي دارند. آنچه به عنوان موضوع محوري در اين ميان مطرح است و افكار انديشمندان را 

است. نگارنده بر ايـن  » يا امتناع همگرايي قاره ايو امكان چگونگي « به خود جلب كرده است
است كه علي رغم وجود موانع متعدد و منحصر به فردي كه در غرب آسيا مـانع از ايجـاد   باور 

همگرايي شده است اما با شناخت ، تحليل و از ميان برداشتن اين موانع مي توان افق روشني را 
  براي همگرايي منطقه اي در سطح غرب آسيا ديد.

 .گرايي و نظام بين الملل منطقه ،ييهويت آسيا ،اي منطقههمگرايي  ،ياغرب آس ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

همواره توجه به تحولات تـاريخي در منـاطق مختلـف دنيـا از جملـه مهمتـرين و جـذابترين        
هاي مورد توجه پژوهشگران حوزه روابط بين الملل و سياست خارجي بوده است. غرب  بخش

وني پيوسته در مركز توجهات ترين مناطق در دنياي سياست كن آسيا نيز به عنوان يكي از محوري
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 ـ  س از پيـروزي انقـلاب اسـلامي    همگان خصوصا انديشمندان بوده است. اين توجه به ويـژه پ
، جنگ هاي خليج فارس و سپس انقلاب هاي عربي دو چندان گرديد و نظريات مختلف ايران

نظـام   پيرامون اين بخش از جهان را به چالش جدي كشيد. با ظهور نظريات گذار از نظم فعلي
بين المللي در دانش روابط بين الملل و ظهور بازيگران جديد با قدرت هـاي متفـاوت از نظـم    

چند قطبي گذشته باز هـم تاكيـد و توجـه بـه خاورميانـه بـيش از پـيش افـزايش يافـت.          - تك
كشورهاي اروپاي بخاطر وجود تجربيات و همچنين از سرگزراندن حوادث بسيار تلخي كـه از  

كشي بي حد و حصر  روع و به تمام جهان شايع شد مانند شروع استعمار ، بهرهمركزيت اروپا ش
اي بسـيار سـياه در تـاريخ     ها و كشتارهاي بسيار زياد اندوخته و كارنامـه  از ساير كشور و جنگ

خود داشت و براي رهايي از اين سابقه سياه و جلوگيري از تكرار چنين حوادث ناگواري، پس 
صوصا پس از جنگ سرد روند همگرايي خود را سرعت داد. به همين از جنگ جهاني دوم و خ

ساختاري است كه پس از اين مدت توانسته است همگرايي خوبي در منطقه علت اكنون داراي 
پس از اروپا مناطق مختلفي شروع به همكاري كردند  (de Sousa Santos. 2020)خود شكل دهد. 

 Economic)، اكـو ( Association of Southeast Asian Nationsتوان بـه آ سـه آن (   جمله مي كه از آن

Cooperation Organization ) و سـارك (South Asian Association for Regional Cooperation  نـام (
ي از تجـارب سـاير منـاطق و بـا     گيـر  هاي اخير كشورهاي غربي آسيا نيز بـا بهـره   . در سالبرد

هـا و بـا مشـاهده     اند. پس از سال اين زمينه انجام داده هايي در سازي بخشي از آن فعاليت بومي
اي مترتب گرديـده اسـت ،    اي و قاره هاي منطقه ها و همگرايي نتايج و آثار مثبتي كه بر همكاري

كشورهاي غرب آسيا نيز به اهميت اين مسئله پي بـرده و در صـدد ايجـاد يـك همبسـتگي و      
گون موقعيت خـاص ايـن منطقـه توسـط     حركت به سمت همگرايي بودند. درك جوانب گونا

بازيگران مختلف از جمله قرار داشتن غـرب آسـيا در كـانون تمـدني و فرهنگـي از سـويي و       
موقعيت ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك آن از سويي ديگر سبب تمركـز بيشـتر و توجـه بيشـتر بـه      

ه را آشـكار  اهميت همگرايي در اين زمان شده است. از جمله اين مسائل كه اهميت اين منطق ـ
مي كند احتمال چرخش قدرت به سمت غرب آسيا و منطقه خاورميانه است كه تحليل گرانـي  
بر اين مسئله اذعان دارند و اينكه اين منطقه دوباره كسب قدرت و ثروت بـه مواجـه بـا سـائر     

جايگاه  در اينجا بخاطر اهميت و  )Rafati, 2012 ها بپردازد نيز دور از انتظار نخواهد بود. ( قدرت
ويژه اي كه همگرايي منطقه اي به خود اختصاص داده است و اهميت روزافزوني كه در سطح 

  اسـت   شـده واقع   توجه پرسش اساسي و مهم كه در اين مقاله مورد ،بين الملل پيدا كرده است 
همگرايي موانع دستيابي به :« ت و اينكه اسيدر آس يا در سطح قاره ييگرا امـتناع مـنطقه اي  امكان
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در حقيقت پاسخ به اين سوال توضيحي خواهد بود براي اين » منطقه اي در غرب آسيا چيست؟
اي و ايضـا   هاي مختلف منطقـه  نكته پس از اين سير تاريخي و مشاهده تاثيرات مثبت همگرايي

نياز شديد بازيگران غرب آسيا به نزديكي بيشتر با يكديگر چگونه ميتوانند موانع پـيش روي را  
پس از شناسايي رفع كنند و اقدامي عملي در راه اين همكاري انجام دهند و اين كثرت گرايـي  

  را به وحدت گرايي تبديل كنند؟
  
 يا منطقه ييهمگرا يظرن يمبان. 2

رح شـده  ) مطErnst Haasهاس (در اين مقاله ما از چارچوب نظري همگرايي كه توسط ارنست 
ايم. در مورد نظريه همگرايي آنچه مورد اجماع  فاده كردهاست براي تحليل منطقه غرب آسيا است

انديشمندان مدافع آن است تاكيد بر اين نكته كه در همگرايي واحدهاي سياسـي بـا واگـذاري    
بخشي از اختيارات مشروع خود به يك واحد فراتر از دولت خـود را بـه عنـوان بخشـي از آن     

لبته اين نظريه همگرايي گرايش هاي گونـاگوني  ا (Haas, 1961:16)كنند. واحد بزرگتر تعريف مي
 ني ـا را در خود جاي داده است و در سير پيشرفت خود داراي شاخه هاي مختلفي شده است.

 كي ـهـا) و هـم    يوفـادار  ريي(تغ ياجتماع نديفرآ كيگسترده است كه هم شامل  فيتعر كي
از امـور   يحـداقل در بخش ـ  ميبا حـرف مسـتق   ديجد ياسيس ي(ساخت نهادها ياسيس نديفرآ

 يـك منبـع  عنوان  ) به1943( يترانيم ديوياثر د »يصلح كار ستميس«. شود يعضو) م يكشورها
اي  شبكهي براي اين نظريه با داشتن يك محور هنجاري به اين نكته اشاره دارد كه با داشتن اصل

 ) لـوگيري كـرد   هـاي آينـده ج   ها را محـدود و از جنـگ   توان دولت هاي فراملي مي از سازمان

Mitrany, 1944).  
: يكي از مهمترين مسائل مطرح شده در علوم سياسي و روابط همگرايي از نظر تئوري 1.2

بين الملل بحث از همگرايي و موضوعات مربوط به آن همچون منطقه گرايـي ، اتحاديـه هـا و    
رنست هـاس،  جهت نيز نظريه پردازان متعددي همچون اروند جهاني سازي مي باشد از همين 

) در Joseph Nye) و جـوزف نـاي (  Karl Deutsch)، كارل دويـچ ( Amitai Etzioniاميتاي اتزيوني (
پرداخته اند. آنچه بصورت تاريخي مطرح گرديده اين است كه  اين مسئله به طرح ديدگاه خود

غرب گرايانـه و بـا تكيـه بـر      نظام بين الملل معاصر به ويژه در دهه هاي اخير نظامي به شدت
هاي غربي بوده است . كشورهاي اروپايي و ايالات متحده آمريكـا توانسـته بودنـد بـا بـه       بنيان

مند آن بپردازند. پس از رسيدن  هاي متولد از غرب به رشد و بالندگي نظام خدمت گرفت نظريه
گيري از ساير ملل  ه بهرهبه حد معتني به از رشد در زمينه هاي دانش، اقتصاد و سياست شروع ب
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جهان براي سهولت دسترسي به منابع بيشتر شدند. پس از اندك زماني باتوجه به محدود بـودن  
منابع نزاعي سخت بين عمده فعالين عرصه بين الملل شكل گرفت كه منجر به خسـارت هـاي   

مت رفتـه بـه حركـت كشـورهاي بـه س ـ      بسيار زيادي به جامعه جهاني گرديد. اين روند رفتـه 
بيشـتر سـوق پيـدا كـرد. رونـد      گرفتن عقلانيت بيشـتر بـه تخاصـم كمتـر و همكـاري       درپيش

ها پس از مدتي منجر به همگرايي در زمينه هـاي گونـاگون گرديـد و  غـرب الگـوي       همكاري
مناسبي براي همگرايي به عرصه نمايش گذاشـت. پـس از كشـورهاي غربـي ، آسـيا بـا درك       

ي سعي در كنشگري بيشتر و فعاليت مضاعف در عرصـه هـاي   موقعيت خود در نظام بين الملل
مختلف جهاني داشت كه اين امر به سبب تشتت فراوان آراي عموما در نطفه خفه ميشد؛ اما از 
دهه گذشته و با توجه به اهميت نزديكي بيشتر آرا براي تاثير گذاري بيشتر در سطح بين الملـل  

يگري را كه مبتني بر نظريـات علمـي و دقيـق    كشورهاي آسيايي و خصوصا غرب آسيا روند د
ايست در پيش گرفته است. در اين ديدگاه ها بحث همگرايي از زواياي مختلفي  همگرايي منطقه

مورد توجه قرار گرفته است اما آنچه به عنوان فصل مشترك همه آنها مورد توجه قـرار گرفتـه   
رها سـعي در ايجـاد تفـاهم و    است تقسيم بندي گروهاي مشتركي از كشورها كـه در آن كشـو  

 روابط هرچه بيشتر دارند و به سمت نوعي نظـام تصـميم گيـري مشـترك حركـت مـي كننـد.        
(Green,2008:181)  بررسي علمي فرايند همگرايي در غرب و مطالعه موارد مختلف ، چگونگي و

ايـن   تاريخ آن به تلاش براي ايجاد يك همگرايي در غرب آسيا كمك شاياني مي كند چرا كـه 
دو علي رغم اختلافات بنياديني كه وجود دارد داراي نقاط مشترك بسيار زيادي نيز هستند كـه  
تاكيد بر اين نقاط مشترك داراي اهميت خاصي است. در اين زمينه برژينسكي در بيان ديـدگاه  

كنـد، ايـن اصـطلاح كـه در      كلي خود از آينده سياست جهان نظريه غرب گسترده را مطرح مي
اصطلاح شرق گسترده مطرح ميشود بيانگر اين نكته  است كه غرب بوسيله كمـك هـاي   برابر 

روسيه و تركيه ناچار است در يك تيم قرار گيرد كـه ايـن تـيم تمـامي تـلاش خـود را بـراي        
جلوگيري از نفوذ شرق ايجاد ميكند. اين مجموعه براي بقا ناچار اسـت ارزش هـاي غـرب را    

با در برابر هند، چين و ژاپن به عنوان رقيب اصـلي  گر  گر موازنهاحيا و تقويت كند و نقش بازي
آنچه مورد تاكييد بسياري از نظريه پردازان قرار دارد بحـث   (Brzezinksi,2012) آسيايي بازي كند.
هاي مختلف همگرايي از مسائل امينتي تا اقتصادي و از سياسي تا حقوقي است  پيرامون ظرفيت

مگرايي از اقتصاد به جوشش درخواهد آمد و سـرايت آن بـه سـاير    و ديگر اينكه چشمه اين ه
هاي روندي طبيعي و توالي آن خواهد بود. همين عناوين مختلـف در اشـكال گونـاگوني     حوزه

مثل بازارهاي سرمايه گذاري مشترك يا اتحاديه هاي مختلف مشترك و حتي ايجاد منطقه هاي 
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ا علاوه بـر كسـب سـرمايه باعـث جلـوگيري از      اقتصادي ، سياسي و امنيتي است كه همه اينه
بسياري از درگيري ها و منازعات ميشود كه همين امـر سـيكلي از منـافع را بـدنبال مـي آورد.      

(Wiener, 2019:10)       به صورت كلي فرايند منطقه گرايي به ايـن معنـي كـه حركـت كشـورها و
وه بـر منـافع فـرد حركتـي     عـلا بازيگران منطقه اي از فردي به جمعي و توجه به منافع منطقـه  

ا بـه دليـل عقلانيـت ناشـي از     ، دقيق و مترقي خواهد بود و ايـن گونـه رونـدها عموم ـ   پيچيده
شود كه با منطقي خاص جايگزين شـده اسـت.    ي تلخي از گذشته ناشي مي آمدن تجربهبوجود

اي كنشگر ي سياسي استوار است همواره حركتي مترقي را بر هايي از فلسفه اين منطق كه بر پايه
براي هر كنشـگر احتمـالا   » فرديت به جمعيت« در پي خواهد داشت. دلايل انتخاب حركت از 

متفاوت از ساير كنشگران خواهد بود ، چرا كـه هـر كنشـگر بـا توجـه بـه مقتضـيات زمـاني،         
جغرافيايي، تاريخي ، سياسي و غيره ممكن است اين حركت را آغـاز كنـد و بـراي آن دلايـل     

باشد. هرچند بازيگران مختلف با داشتن دلايل گوناگون هر يك اثر مهم در روند موجهي داشته 
همگرايي در منتطقه خواهند داشت اما بازيگران قدرتمند بـه ميـزان قـدرت خـود اثـر گـذاري       

) Case studyمطالعـه مـوردي (  بيشتري بر روند همگرايي دارند. در غرب آسيا نيز كه بصـورت  
ت نقش كشورهايي چون ايـران و عربسـتان بـه عنـوان كشـورهاي      قرار گرفته اس مورد بررسي

  قدرتمند، پرجمعيت و فعال منطقه بي بديل است.
بنابر نظر بسياري نكته پر رنگ و محوري در شروع حركت هاي همكاري و همگرايي تاكيد 
بر اقتصاد است. اقتصاد به عنوان يكي از پايه هاي قدرت هر كشور شـناخته مـي شـود كـه در     

ات و برنامه هاي مسئولان آن موثر است و از سويي ديگر نسبت به سائر حوزه هاي مانند تفكر
سياست و فرهنگ حساسي برانگيزي بسيار كمتري دارد و از اين حيث آغـاز حركـت هميشـه    
 بايد با ايجاد كمترين حساسيت روبرو شـود و اقتصـاد را در ايـن مسـئله محـور قـرار ميدهـد.       

 (Schmitte and Kim,2008)  
پس از آغاز موج همگرايي در اروپا همزمان با جنـگ سـرد و گـرايش بـه همكـاري هـا و       
همگرايي هاي منطقه اي جهان شاهد پديده اي بود كه تا آن زمان بسيار نادر و بديع بود از اين 
روي دانشمندان ساير مناطق نيز با بررسي و پژوهش پيرامون اين نوع از كنشگري در جهان در 

طقـه گرايـي را افـزايش دهنـد.     دند تا با الگو برداري از اروپا بتوانند ايـن نـوع از من  صدد بر آم
گرايي جديد و خصوصا پس از جنگ جهاني دوم و آغاز جنگ سرد دو طيف متفاوت را  منطقه

دنبال كرده است. طيف اول كه به دوران آغازين جنگ سرد در اروپا و خصوصا اروپاي غربـي  
و بر پايه اتحاديه ها و جوامع صرفا اقتصادي مانند جامعه ذغال و فولاد  باز ميگردد بسيار بسيط
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بود. اين حركت در دوران رشد خود اگرچه گاهي ركودهايي را تجربه كـرده اسـت امـا هرگـز     
اتحاديـه  «و بـا تولـد    متوقف نشده است و خصوصا در دهه هشتاد و نود مـيلادي اوج گرفـت  

جامعه اقتصادي «ابتداي ظهور همگرايي اروپايي و با تولد در نمايان و به اوج خود رسيد. » اروپا
) پارادايم اصلي حاكم بر دانش روابط بين الملـل  European Economic Community(EEC)» (اروپا

بود توجه چنداني به اين همگرايي نشان نمي دانـد و ارزش زيـادي    كه همان واقع گرايي سنتي
علـي رغـم    (Fjelstul, 2019 )شد.  هاي بين المللي قائل نميبراي نهاد هاي بوجود آمده در قالب 

سـط جريـان اصـلي در دانـش روابـط      اين عدم توجه و كم اهميت شمردن ايـن همگرايـي تو  
الملل اين روند با قدرتي كه خود نشان داد و آثار و منافعي كه بر خود مترتب نمـود انـدك    بين

  كي از عناوين مهم در اين دانش تبديل شد.اندك توجه جوامع علمي را به خود جلب كرده به ي
طيف دوم اين همگرايي ها را بايد همگرايي هاي غير اروپايي ناميد. پس از سـال هـا و بـا    
الهام گيري ساير مناطق از اروپاي و به عنوان مطالعه موردي آسيا توانسته است در جوامع علمي 

ن المللـي و منطقـه اي اختصـاص    خود جايگاه خاصي به انديشه هاي همگرايي و نهادهاي بـي 
دهد. غرب آسيا نيز كه با افول چند دهه اي در عرصه هاي دانش و حتي كنشگري بين المللـي  
مواجه بوده است با ايجاد الگوهاي همگرايي منطقه اي در سطوح مختلف خواستار بازگشت به 

اهميـت ايـن    اين مسئله شده است.  قدرت يابي دوباره كشورهاي غرب آسيا از سويي و درك
اي  د علمي و عملي در دستور كار ويژهمنطقه براي جهان سبب گرديده است همگرايي در دو بع

پس از چرخشي كه در نظم بين المبب در سال هاي اخير شكل گرفته  (White,2011)قرار بگيرد.
ز است و قدرتي كه صرفا در غرب توليد مي شود به ساير نقاط جهان رسيد و ديگر بازيگران ني

خواهان نقش آفريني در سطح بين الملل گرديده اند ، غرب آسـيا كـه صـرفا بـه توليـد كننـده       
سوخت كارخانه هاي غربي و مصرف كننده صرف كالاي هاي توليد شده در آن كشورها بـود  
خواستار ورود به مسائل مهم جهاني شده است و اين درك از چرخش قدرت سبب شده است 

اختارهاي بين المللي براي غرب آسيا حاصل شود. به همين علت نيـز  دركي بهتر از نهادها و س
كسب قدرت و كنشگري در غرب آسيا يكـي از مسـائل پـر اهميـت و چـالش برانگيـز بـراي        

هاي سنتي غربي شده است. اين بازيگران جديد جامعه جهاني مي توانند با ارائه الگـويي   قدرت
جديد از همگرايي و كنشگري مدرن جهان نه تنها از قـدرت كشـورهاي غربـي بكاهنـد بلكـه      
الگويي نوين نيز براي ساير كشورها ارائه بدهند. به ديگر سخن تغييـر و چـرخش ايجـاد شـده     

ن الملــل ســبب شــده اســت غــرب آســيا از منظــر ژئوپلتيــك و  قــدرت در نظــام جــاري بــي
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ژئواستراتيژيك در موقعيت كاملا متفاوت و مهمتري قرار بگيرد كه ايـن موقعيـت ويـژه باعـث     
  افزايش كنشگري در سطو مختلف ميگردد.

اگر بخواهيم اين ديدگاه را به صورت يك سير تاريخي در نظر بگيـريم   :از منظر عمل 2.2
دانست كه در آن رودخانه راين كه يكي از آبراهاي  1804طه شروع آن را در سال شايد بتوان نق

مشترك و مهم اروپايي است تحت نظارت كمسيوني دائمـي از كشـورهاي اروپـايي در آمـد و     
رفت و آمد يا بهره برداري از آن منوط به تصويب آن كمسـيون بـود. در گـام بعـدي در سـال      

ي استفاده از رودخانه دانوب شكل گرفـت . پـس از آن در   ميلادي كمسيون مشابهي برا 1856
ميلادي اتحاديه پست تشكيل شد پس از آن اين روند همگرايي بصورت كم رنـگ   1878سال 

اما دائمي در منطقه اروپا شكل يافت اما با بروز جنگ هـاي جهـاني اول و دوم ايـن رونـد بـه      
از جنـگ جهـاني اول و بـا وجـود     شدت كاهش يافت و به حالت ركود تقليل پيدا كرد. پـس  

درگيري هاي شديد بين الملل و پس از آن نارضايتي ها از تقسيمات ارضي جديـد بسـياري از   
كشورها تصميم به اتخاذ سياست هاي اقتصادي جديدي كردند كه در آن با اتكـا بـر توليـدات    

اقتصـاد   اردات بشـدت افـت كـرد و   داخلي راه براي ورود كالاي خارجي بسته و صادرات و و
حدود  1939تا  1923المللي با كاهش شديد تعاملات جهاني روبرو شد بصورتي به در سال  بين
در صد افت معاملات جهاني را شاهد بوديم. ايجاد ديوار هاي محكم گمركي در برابر ساير  69

كشورها و اتكا بر اقتصاد داخل و نسيوناليسم اقتصادي باعث گرديد تعاملات اقتصادي و حتـي  
همگرايي در تمامي عرصه ها بشدت كاهش يابد و ما شاهد ظهور مفهـوم جديـدي در عرصـه    

هستيم به معناي خودبسندگي سياسي .امـا پـس از اتمـام جنـگ دوم     » اوتارسي« بين الملل بنام 
با ايجاد جامعه ذغال و فولاد شكل تازه و با ثبات  1950جهاني روند همگرايي اروپايي در سال 

فت و در تفكرات جديد جايگـاه خـود را پيـدا كـرد. و پـس از آن نيـز رونـد        تري به خود گر
 ,Hollis) همگرايي در اروپا سرعت بيشتري يافت و پايه هاي اتحاديه اروپاي فعلي شكل گرفت.

ميلادي با توجه به شكست دولت هاي رفاه ، ركود زياد و اقتصاد كاملا فلج  70در دهه  (1991:6
الا را در اروپا شاهد هستيم و نياز به يـك تئـوري جـايگزين بشـدت     و همينطور نرخ بيكاري ب

احساس ميشد از همين روي شاهد ظهور نئوليبراليسم هستيم كه با سردمداري ايـالات متحـده   
امريكا و بريتانيا شروع مي شود . ريگان و تاچر را مي توان اولين عاملين به اين نظريه دانسـت  

كردند. نئوليبراليسم با تاكيد بر دولت هاي كوچك و كارآمد كه موفقيت هاي بسياري نيز كسب 
و همچنين همگرايي هاي منطقه اي و تشويق دولت ها به برقراري روابط اقتصادي تحت عنوان 

  اتحاديه ها سعي در تجميع آرا و نزديكي هرچه بيشتر آنها داشت.
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  همگرايي در غرب آسيا . 3
همچنين وجود خليج فارس يكي از مهمترين منـاطق  غرب آسيا با داشتن ذخاير عظيم انرژي و 

جغرافيايي است از سويي ديگر موقعيت ژئوپلتيك اين منطقه نيز حائز اهميت است و همـواره  
مورد توجه دوست و دشمن قرار داشته است اما آنچه بسيار در اين متن مورد توجه است دلائل 

تجربه اروپايي همكاري در عرصه هاي ناكامي كشور هاي اين منطقه در همگرايي مي باشد. در 
عادي و غير حساس نقطه عزيمت همگرايي منطقه اي بشمار مي رود . چرا كه اين همكاري ها 
حساس نبوده و مناقشه برانگيز نيز نمي باشد ، همچنين مزايا و سود حاصل از اين اقدامات بـه  

ي كنـد . نهـاد سـازي و    قدري قابل تامل است كه كشور هاي همجوار را به همكاري تشويق م
هنجار سازي از ديگر موارد دخيل در اين نوع رشد و همكاري است و از طرف ديگـر مكمـل   

هرچند كه در آسيا بطـور خـاص و در منطقـه     بودن اقتصادي نيز از ديگر شرايط آن مي باشد .
كـه در سـاير منـاطق جهـان اسـت       غربي آن به صورت خاص با چشم پوشي از زمينـه هـايي  

ايد بتـوان بـه عنـوان يكـي از     ي بسيار مناسبي بـراي ايـن همگرايـي وجـود دارد و ش ـ    هابستر
ترين مناطق براي همگرايي دانست چرا كه زير ساخت ها و بستر هاي همگرايي بسـيار   مناسب

زياد و گسترده است كه از بين اين زمينه ها مـي تـوان بـه وجـود منـافع بسـيار زيـاد مشـترك         
آن مي توان بوجود بفت و گـاز و يـا خلـيج فـارس اشـاره كـرد.       اقتصادي كه از زير مجموعه 

هر چند  همچنين از جمله ديگر زمينه ها، بستر هاي مناسب سياسي و امنيتي و يا فرهنگي است.
لـي ارائـه   كه كشورهاي اروپايي تجربه بسيار مطلوبي را از همگرايي خـود در سـطح بـين المل   

رفتار براي ساير مناطق جهان مانند شـرق يـا غـرب     اند اما الگو برداري از اين نوع خاص كرده
آسيا محل سوال و ابهام بسيار اساسي است. اين مسئله كه هر كنشي با خصوصيات مختصم بـه  
تاريخ ، جغرافيا ، فرهنگ و دانش بازيگران و در زمان خاص و منحصر به فـردي ايجـاد شـده    

  (Shu,2004)كاسـت شـود.  است سبب عدم امكان الگـو بـرداري بصـورت كامـل و بـي كـم و       
كشورهاي آسيايي در هاي اساسي موجود بين كشور هاي اروپايي پس از جنگ جهاني و  تفاوت

دوره تفاوت بسيار چشمگيري است و پژوهشگر را با اين پرسش مواجه مي كند : كـه آيـا   اين 
وجه ايجاد يك همگرايي صد در صد اروپايي براي كشورهاي غرب آسيا امكان پذير است؟ با ت

به وجود تفاوت هاي زباني ، فرهنگي ، اقتصادي و از همه مهمترين تمـدني در غـرب آسـيا از    
نظر نگارنده پاسخ پرسش گذشته منفي است. در اين صورت ناچاريم بـه ارائـه الگـويي درون    
ساخت و با بهره گيري از داشته هاي دروني منطقه به ارائه يك الگـوي همگرايـي دسـت پيـدا     

ي غرب آسيا علي رغم داشتن ديـن مشـترك و اشـتراكات بسـيار زيـادي داراي      كنيم. كشورها
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تفاوت هاي فاحشي هستند كه اين تفاوت ها مانع از ايجاد همكاري هاي گسترده شده است كه 
براي رسيدن به همگرايي مانع ايجاد كرده است. روند تشكيل دولت هاي مدرن در اين منطقـه  

عربستان را ميتوان نمونه بارزي  ل تشكيل كشوري بنام ايران وكاملا متفاوت بوده است براي مثا
ملت هاي مدرن در هر يك از اين كشورها بـا ديگـري    - از اين تفاوت ها دانست. ايجاد دولت

متفاوت است. از ديگر تفاوت هاي مسـئله اساسـي اقتصـاد ، منـافع اقتصـادي و برنامـه هـاي        
 متعدد ديگري نيز افزود.اقتصادي است و به اين سياهه مي توان موارد 

با اين توضيحات از مقدمات همگرايي اروپايي و تفاوت هاي بسيار زياد و پايـه اي غـرب   
آسيا و اروپا همچون ساختارهاي اجتمـاعي ، فرهنگهـاي ملـي ، الگـو هـاي دولـت سـازي و        
ا نظامهاي سياسي بسيار روشن است كه همگرايي هاي هر دو منطقه نيز بسيار متفاوت باشد ام ـ

در هـر همگرايـي بايـد در مسـائل     همانطور كه در بخش اروپايي توضيح داده شد اولـين گـام   
حساس باشد كه معمولا بصورت مسائل اقتصادي بروز و ظهور دارد و پس از آن است كـه  غير

اين همگرايي هاي اقتصادي گسترش مي يايد تا جايي كه اين مسئله به صورت سرريز به ساير 
د همچون همكاري هاي فرهنگي ، سياسي و يا امنيتي. اما در موضوع مورد انواع همگرايي برس

نظر يعني منطقه خاورميانه اين روند به صورت كاملا غير صحيح پيشـرفته اسـت و بـه همـين     
علت هرگز همكاري هاي منطقه اي به صورت كامل شكل نگرفته است و همين امر هـم عـدم   

است. در اين ميان يكي از مهمترين مـوانعي كـه غـرب    همگرايي در ساير ابعاد را در پي داشته 
آسيا با آن مواجه است موانع فكري و ايدئولوژيكي است كـه بـه صـورت عـام در بـين مـردم       

هـر چنـد امـروزه مـا شـاهد        خاورميانه و بصورت خاص در افكار حاكمان آنهـا ظهـور دارد.  
گيري  سعودي در حال شكلهاي كمرنگي حول دو محور ايران و عربستان  گيري همگرايي شكل

  )1400ي و همكاران ، دهكرد انيزمان است كه هنوز كاملا موفق نبوده است.(
با نام جـزم انديشـي سياسـي يـاد      : اين مانع كه نويسنده از آن الف. جزم انديشي سياسي

كند مانع از ايجاد همكاري هاي سازنده مي شود چـرا يكـي از مهمتـرين مسـائل در ايجـاد       مي
اي بـين الملــل و پـس از آن در ســاختار نهادهـاي بــين المللـي اعطــا بخشــي از     همكـاري ه ــ

گيري ها به سازمان مربوط است كه همين مسئله را مي توان بزرگتـرين مـانع و سـد راه     تصميم
همگرايي در غرب آسيا دانست چرا كه غرب آسيا با داشتن پيشينه چند هزار ساله كه در تمامي 

سقوط امپراطوري هاي بسيار بزرگ و يا خلفاي قدرتمند بـوده  طول مدت خود شاهد ظهور و 
است . اين ميراث فكري كه هميشه سلطان سايه خداوند بر زمين است و باعث رحمت و مانع 
از عذاب و يا وجود خليفه كه دادگستر زمين است و يادآور اولياي الهـي در بـين مـردم كـاملا     
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م در بين حاكمان اين منطقه به قوت خـود بـاقي   ريشه فكري يافته است. اين نوع تفكر هنوز ه
است و حتي پس از سقوط دولت عثماني و ايجاد كشورهاي تازه به استقلال رسيده انديشه اي 

در اين حالت با توجه به تماميت خـواهي ايـن    (Lee, 2018: 17) كاملا مشخص و جاري است .
و حـق هيچگونـه دخالـت را بـه     حاكمان و اينكه آنها خود را به حق داراي اين منسـب ديـده   

ديگران نمي دهند امري طبيعي است كه محدود كردن خود حتي به صورت حداقلي در سازمان 
مورد نظر امري ممتنع است. از سوي ديگر اين مقاومت حداكثري از طرف حاكمان با پشـتوانه  

ر و اينكـه  بسيار مستحكم مردمي مي باشد چرا كه مردم هر بخش از اين ناحيه نيز با طـرز فك ـ 
حاكمان آنها هداياي الهي هستند و باعث رحمت در زمين از تماميت خواهي هاي وي حمايت 

  مي كنند.
: از سوي ديگر اين منطقه كه بيشتر با ساكناني از نژاد عرب شناخته ميشود  ب. قبيله گرايي

فكر كه باز هم با مانع بسيار بزرگي ديگري بنام قبيله گرايي مواجه است . در اين نوع خاص از ت
ريشه در تاريخ و تاريخمندي اين مسئله دارد بايد به نوع خاص زندگي قبيله اي مردمان عـرب  
اين ناحيه در هزاران سال گذشته اشاره كرد چرا كه انها با اين نـوع خـاص زنـدگي اختيـارات     

رزميني، بسيار زيادي را به حاكمان خود داده اند كه از جمله آنها مي توان به تعيـين حـدود س ـ  
اين روش هنوز هم بعـد از گذشـت    (Alon, 2021)جنگ ، صلح ، قصاص و يا غيره اشاره كرد. 

قرن ها در بين آنها رواج گسترده دارد تا جايي همانطور كه شاهديم حاكمان بيشـتر كشـورهاي   
عربي در طول ساليان دراز از قبيله اي خاص انتخاب ميشوند و تمامي اركـان حكومـت نيـز از    

عـث گرديـده اسـت    همان قبيله گزينش مي شوند. قبيله گرايي در اين نـوع خـاص از تفكـر با   
حاكمان به قوت از استقلال زميني و سرزميني خود دفاع كنند و هرگونه همكـاري هـا را فقـط    

  محدود به مسائل خاص كنند و از هرگونه همگرايي گسترده دوري كنند.
: از ديگر موانع بزرگ پيش روي همگرايي در ايـن منطقـه وجـود ثـروت هـاي       ج. انرژي

گسترده است. چراكه اين ثروت ها باعث گرديده است هريك از حاكمان به پشتوانه ثروت ملي 
خود بي اعتنا به ديگران شود و قدرتي بي نهايت براي خود در نظر آرد اين ثروت بسـيار زيـاد   

نطقه خاورميانه با اقتصاد تك محصولي و عمدتا خام فروشـي  باعث گرديده است. كشورهاي م
حـالي كـه بنيـان هـاي اقتصـادي و      آن به خريد و توسعه رو ساخت جامعه خود بپردازنـد در  

اين منطقه  (Hameed  et al: 2019)ساخت هاي اين كشور ها عمدتا كاملا فلج و نارسا هستند. زير
ي، معدني و دريايي يكـي از مهمتـرين منـاطق اقتصـادي     العاده زياد فسل كه با اتكا به منابع فوق

دنياي كنوني و صرف نظر از ميزان رفاه مردم و سطح زندگي شـهروندان ايـن منطقـه ، عمومـا     
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كشورهاي ثروتمندي دارد. نكته مهم و كليدي در اين بخش اين مسئله خواهد بـود كـه انـرژي    
شود ظرفيت بسيار ويژه اي هـم   هم ميتواند باعث واگري و فاصله كشورها از  همانطور كه مي

هـاي اقتصـادي و    در همگرايي دارد و مي توان از آن به عنـوان مهمتـرين مسـئله در همكـاري    
  هاي منطقه اي نام برد.(دهقاني و همكاران) همگرايي

: از ديگر عوامل اين مسئله مي توان به قدرت موازي دولتهاي بزرگ  د. در گيري منطقه اي
ديگر و حذف رقيب نام برد. در اين خاص از تفكر كـه بيشـتر در كشـورهاي    و بدگماني به يك

توسعه نيافته ديده مي شود قدرت ها مجبور هستند تا براي بقاي خود و يـا تـامين منـافع ملـي     
كشورشان رقباي خود را تضعيف و يا حذف كنند. در اين حالت دولت ها تنها به انـدازه تـوان   

بي به گام هاي بسيار بزرگ محروم هستند . از سـويي ديگـر در   خود پيشروي دارند و از دستيا
هاي نظامي و شبه نظـامي   ها در منطقه غرب آسيا وجود گروه كنار تخاصم سياسي آشكار دولت

مستقل نيز مشكل بسيار عمده ايست كه تمـامي منطقـه را بـه خـود درگيـر كـرده اسـت. ايـن         
 ,Pollack, & Walter) گران منطقه شـده اسـت.  ها باعث ايجاد بدگماني عميق تمامي بازي درگيري

در نقطه مقابل اين ديدگاه ما شاهد همكاري قدرت هاي توسعه يافته بـراي دسـتيابي بـه     (2015
منافع بيشتر هستيم. به طور مثال كشورهاي اروپايي با رهبري ايالات متحـده آمريكـا توانسـتند    

ا آنهـا را از تهديـدات مختلـف خصوصـا     قدرت نظامي بسيار بزرگي بنام ناتو را تشكيل دهند ت
تهديدات شوروي برهاند حال آنكه در غرب آسيا هنوز نمي تـوان نيروهـايي بـراي مقابلـه بـا      

  دشمنان ديد و حتي تصور اين مسئله نيز تا حدود بسيار زيادي دور از دسترس است.
  
  گيري نتيجه. 4

نع غرب آسيا بـه درك بهتـري از   دهه گذشته با رشد فكري ايجاد شده و از بين رفتن برخي موا
موقعيت خود در سطح نظام بين الملل رسيده است و اين مسئله كه اين منطقه حساس نه تنهـا  

ي فعـال و تـاثير گـذار در عرصـه     مي تواند بر امور خود مسلط باشد بلكـه مـي توانـد بـازيگر    
كليدي است كه غرب المللي باشد را فهميده است. اما آنچه بسيار پر اهميت است اين نكته  بين

آسيا براي ايجاد چنين دستاورهايي فاقد يك ساختار و نهادمندي قدرتمنـد اسـت. ورود منطـق    
شكل جدي گرفته است و ايـن رونـد در شـرق آسـيا      90همگرايي در ادبيات آسيا پس ار دهه 

توان بسيار بهتر و دقيق تر از غرب آسيا درك شده است. دليل اين پذيرش بيشتر شرق آسيا را مي
در عملگرايي بيشتر آنها دانست. همين مسئله تاكيد بر همگرايي منطقه اي در شرق آسيا سـبب  
گرديده است تا وزن تصميمات و وقدرت تصميم گيري شرق آسيا نسبت به غرب آسيا تفاوت 
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چشمگيري داشته باشد و يكي از مهمترين تمايزهاي ايـن دو بخـش را ميتـوان بـه تاكييـد بـر       
ه اي دانست. روند همگرايي در غرب آسيا نيز روندي رو به رشد اما بسـيار كـم   همگرايي منطق

سرعت است ؛ موانع مختلف از جمله تسلط پارادايم ايدئولوژي بر تصـميمات رهبـران غـرب    
آسيا را مي توان مهم ترين دليل است مسئله دانست. به نظر مي رسد اين نوع خاص از تفكر كه 

مقدسي را در پـي دارد هميشـه باعـث ركـود و عـدم پيشـرفت       قاطعيت و حق به جانب بودن 
جوامع گرديده است و اين حالت كه به صورت افراطي در غرب آسيا شاهد آن هستيم موجب 

  عدم همگرايي در اين منطقه فوق العاده حساس گرديده است 
در حال حاضر اهتمام به ايجاد نهادهاي منطقه اي و حركت به سمت سرعت بخشـيدن بـه   

رايي منطقه اي افزايش يافته است و كشورهاي آسياي غربي به اهميـت آن پـي بـرده انـد.     همگ
سطوح نخبگاني و دانشمندان اين مناطق همواره ايجاد سازكار نهادسازي در منطقه را مساوي با 
توسعه و پيشرفت براي تمامي منطقه و كسب سهم بيشـتر از كيـك قـدرت و اقتصـاد جهـاني      

ال اين گفتمان از سطح انديشه به عمل كمي دشوار و زمان بر است. اما به طور دانسته اند اما انتق
خلاصه با نگاهي به روند رو به رشد سطح دانش و تغيير در رهبران منطقه اي و عملگراتر شده 

  آنها مي توان آينده روشني را براي همگرايي هاي منطقه اي پيش بيني كرد.
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